
روایتروایت یکشنبه۶ و ۷
۱۳ آبان  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۶۵

گزارش خبری

قوانین فرزندپذیری در جهان
 نگاهی به سیستم ها، چالش ها و تحولات

فرزندپذیری یکی از موضوعات پیچیده و حساس حقوقی و اجتماعی 
اســت که از منظرهــای فرهنگی، مذهبــی، سیاســی و اجتماعی با 
تفاوت های فراوانی در کشورهای مختلف جهان همراه است. این موضوع به 
دلیــل اهمیت بالای حقوق کودک و نیاز به حفــظ منافع و امنیت او، در هر 
کشــور بر اساس ضوابط خاصی تنظیم و کنترل می شود. این تفاوت ها نه تنها 
به دیدگاه های فرهنگی و مذهبی برمی گردد، بلکه در چارچوب های حقوقی، 
الزامات اجتماعی و نگرش های خاص هر جامعه نسبت به کودکان نیز ریشه 

دارد.
در برخی کشــورها ماننــد ایالات متحــده، فرزندپذیری به طــور کلی در 
دو شــکل داخلــی و بین المللی انجام می شــود. در فرزندپذیــری داخلی، 
خانــواده ای که تصمیم بــه پذیرش فرزند گرفته ، کودکــی را از داخل همان 
کشور به فرزندی قبول می کند؛ در حالی که در فرزندپذیری بین المللی، کودک 
از کشــوری دیگر به خانواده ای که معمولا از کشورهای توسعه یافته تر است، 
منتقل می شــود. هر دو نوع فرزندپذیری، قوانین ســخت گیرانه ای دارند که 
شامل بررسی های دقیق ســابقه خانواده ها، ارزیابی وضعیت مالی، سلامت 
جســمی و روانی  و بررســی توانایــی آنها در فراهم کــردن محیط امن برای 
کودک اســت. در موارد بین المللی، قوانین کشــور مبــدأ و مقصد هر دو در 
فرایند دخیل هســتند و در صورتی که قوانین این دو کشور همخوانی نداشته 
باشند، فرایند پذیرش فرزند ممکن است با پیچیدگی های جدی روبه رو شود. 
همچنین، پیمان نامه های بین المللی مانند «پیمان نامه لاهه در مورد حمایت 
از کــودکان و همکاری در زمینه فرزندپذیــری بین المللی» نیز برای تنظیم و 

همگون سازی این فرایندها در سطح جهانی به وجود آمده است.
در اروپا، کشــورها با سیستم های خاصی برای فرزندپذیری عمل می کنند. 
برخی کشــورهای اروپایی مانند ســوئد، نــروژ و هلند قوانیــن دقیقی برای 
محافظت از حقوق کودکان دارند و فرزندپذیری تنها در شرایطی مجاز است 
که تمام بررسی های حقوقی و اجتماعی دقیق انجام شده باشد. این کشورها 
معمولا با تمرکز بر رفاه و حقوق کودک، بر این اصل تأکید می کنند که کودکان 
تــا حد امکان باید در خانواده های اصلی خــود باقی بمانند. در صورت عدم 
امکان حفظ کودک در خانواده اصلی، ابتدا به دنبال راه حلی برای نگهداری 
او در میــان اقوام نزدیک هســتند. اگر ایــن نیز ممکن نباشــد، فرزندپذیری 
به عنــوان آخرین گزینــه و تنها پس از گذراندن مراحــل قانونی به کار گرفته 
می شود. در کشورهای اروپای شرقی و جنوبی، شرایط کمی متفاوت است و 
معمولا به دلیل پیچیدگی های قانونی و فشارهای اجتماعی، فرزندپذیری از 
ســوی خانواده های خارجی با چالش های بیشتری همراه است. برای مثال، 
در روســیه  قوانین به شــدت بر محافظت از هویت و تابعیت روســی کودک 
تأکید دارند و محدودیت های فراوانی برای فرزندپذیری بین المللی از ســوی 

کشورهای غربی وضع شده است.
در قــاره آســیا، قوانیــن فرزندپذیری به شــدت تحت تأثیــر دیدگاه های 
فرهنگی و مذهبی قرار دارند. برای مثال، در کشــورهای اسلامی مانند ایران، 
فرزندپذیری با مقررات و محدودیت های خاصی تنظیم شــده که ریشــه در 
اصول مذهبی و فقهی دارد. در ایران، فرزندپذیری با شــروط خاصی از جمله 
برخورداری والدین از شــرایط مالی و اخلاقی مناســب و وجود سن معینی 
برای فرزندپذیرندگان همراه اســت. از طرف دیگر، اصل شــرعی نســبت به 
حفظ نسب کودک در قوانین فرزندپذیری ایران بسیار مورد تأکید قرار می گیرد 
و به ویــژه حفظ نــام خانوادگی اصلی کــودک یک الزام قانونی اســت. در 
کشــورهایی مانند چین، سیاست های دولتی و فرهنگی، فرزندپذیری را تحت 
تأثیر قرار می دهد. چین که سال ها به سیاست محدودیت تولد و تک فرزندی 
عمل کرده، دارای نظام های ســخت گیرانه ای برای پذیرش فرزند است. پس 
از رها شــدن کودکان در پرورشگاه ها، معمولا امکان فرزندپذیری وجود دارد، 
اما این فرایند به دلیل کاغذبازی ها و مراحل متعدد قانونی به شــدت پیچیده 
است. همچنین  فرزندپذیری بین المللی به علت قوانین سخت گیرانه دولتی 

و محافظت از هویت ملی کودک، به تدریج کاهش یافته است.
در آفریقا، مسئله فرزندپذیری با چالش های ویژه ای روبه روست. بسیاری 
از کشــورهای آفریقایی، به دلیل مشــکلات اقتصادی، جنــگ و بیماری های 
مزمــن مانند ایدز، با تعداد زیادی از کودکان بی سرپرســت و نیازمند حمایت 
مواجه هســتند. با این حال، مشــکلات قانونی و نبود زیرساخت های حقوقی 
مناسب برای مدیریت فرزندپذیری، این فرایند را در بیشتر کشورها دشوار کرده 
است. برخی از کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی و کنیا با ایجاد قوانین خاص 
و تســهیل فرزندپذیری بین المللی، تلاش کرده اند برای کودکان بی سرپرست 
راه حلــی بیابند. این در حالی اســت که برخی دیگر از کشــورها همچنان به 
دلیل نگرانی های امنیتی و فرهنگی، فرایند فرزندپذیری بین المللی را محدود 

می کنند.
در آمریکای لاتین نیز قوانیــن فرزندپذیری اغلب با پیچیدگی هایی همراه 
است که به زمینه های فرهنگی و اقتصادی مربوط می شود. کشورهایی مانند 
برزیل و کلمبیا، با وجود تعداد درخور توجهی از کودکان بی سرپرست، فرایند 
فرزندپذیــری بین المللی را به شــدت کنترل و تنظیم می کننــد تا از کودکانی 
که به خارج فرســتاده می شــوند، حمایت لازم صورت گیرد. در این کشورها، 
نهادهــای دولتی موظف به نظارت و ارزیابی دقیــق خانواده های فرزندپذیر 
هستند و قوانین سخت گیرانه ای برای تأمین رفاه و امنیت کودکان وضع شده 
اســت. برای نمونه، بسیاری از این کشــورها تأکید دارند  فرزندپذیری تنها در 
صورتی مجاز است که تمام تلاش ها برای پیدا کردن خانواده در داخل کشور 
نتیجه ای نداشــته باشــد و فرایند ارزیابی صلاحیت خانواده های خارجی با 

دقت و حساسیت ویژه ای انجام شود.
اما در میان تمامی این تفاوت ها و قوانین، یک اصل مشــترک وجود دارد: 
حفــظ منافع کودک و فراهم کردن محیطی امن و پایدار برای رشــد و تربیت 
او. فرزندپذیــری به عنوان راهی برای فراهم کــردن فرصت های بهتر زندگی 
برای کودکان بی سرپرســت، مستلزم طیف وسیعی از بررسی های اجتماعی، 
حقوقی و روان شناختی است. از سوی دیگر، سازمان ها و نهادهای بین المللی 
نیز با تلاش برای همگام ســازی و بهبود فرایندهــای فرزندپذیری در جهان، 
بــه دنبال ایجاد فضایی هســتند که در آن کودکان بتواننــد به امنیت، رفاه و 
محبت دست یابند. پیمان نامه های بین المللی و قوانین هماهنگ کننده تلاش 
می کنند تا حد امکان از بروز مشکلاتی همچون کودک ربایی، قاچاق کودکان 
و اســتفاده نادرســت از سیســتم فرزندپذیری جلوگیری کننــد. «پیمان نامه 
لاهه» و «پیمان نامه حقوق کودک» دو ســند مهم در این زمینه هســتند که 
کشــورها را موظف به رعایت حقوق کودکان و رعایت اصول فرزندپذیری در 
چارچوب هــای اخلاقی و حقوقی کرده اند. ایــن پیمان نامه ها تلاش دارند تا 
روند فرزندپذیری شــفاف، قانونی و در راســتای منافع کودکان قرار گیرد. در 
نهایت، فرزندپذیری موضوعی اســت که همچنان در بسیاری از نقاط جهان 
با چالش های گوناگونی همراه اســت. نگاه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به 
این موضوع در هر کشور متفاوت است و موجب شکل گیری قوانین و ضوابط 
خاصی شده که در راســتای تأمین منافع کودک و خانواده های فرزندپذیر به 
کار می رونــد. نهادهای دولتی و بین المللی همچنــان تلاش دارند با بهبود 
و هماهنگ سازی سیســتم ها و قوانین، فرصت های بیشتری را برای کودکان 
بی سرپرســت فراهم کنند و به آنها امکان دهند در محیطی سالم و امن رشد 

و پرورش یابند.

نگرانی های خانواده های فرزندپذیر 
در یک نگاه

نویسنده: یک مادر فرزندپذیر
درک نگرانی هــای خانواده های ایرانی که از بهزیســتی فرزند می گیرند و با 
مسائل حقوقی مواجه می شــوند، موضوع مهم و پیچیده ای است. این خانواده ها 
پس از دریافت سرپرســتی کودکان از بهزیســتی، دغدغه های بسیاری درباره آینده 
فرزند خود و ثبات وضعیت حقوقی او دارند. در ادامه  به این نگرانی ها می پردازیم.

۱. احساس ناامنی حقوقی
خانواده هایی که فرزندخوانده ای را از بهزیســتی به فرزندی می گیرند، معمولا 
دغدغه های عمیقی نسبت به جایگاه حقوقی خود در زندگی فرزندخوانده دارند. در 
ایران، بر اساس قوانین مدنی و شرعی، پیوند والدین و فرزند از طریق فرزندخواندگی 
به اندازه پیوند خونی مورد پذیرش نیســت و حقوق و وظایف والدین به طور کامل 
تضمین نمی شود. خانواده ها همواره نگران هستند که به دلایلی مانند تغییر قوانین، 
مســئولان دولتی بخواهند فرزنــد را از آنها بگیرند. ایــن دغدغه ها معمولا زمانی 
افزایش می یابد که والدین فرزندخوانده خود را عمیقا دوست دارند و نمی خواهند 

به هیچ دلیلی از او جدا شوند.
۲. نگرانی از تغییر قوانین و برداشت های مختلف

قوانیــن و مقــررات مربوط بــه فرزندخواندگی در ایران پیچیده اســت و گاهی 
دستخوش تغییرات می شــود. این تغییرات می تواند باعث شود  وضعیت حقوقی 
خانواده ها و فرزندخوانده ها مبهم تر شــود. علاوه بر این، قوانین اغلب به تفســیر و 
برداشــت های متفاوتی نیاز دارند  و این موضوع نگرانی های بیشــتری را در والدین 
ایجــاد می کند. برای مثال، در برخی موارد، کودکانی که تحت سرپرســتی خانواده 
قــرار می گیرند، حتی پس از گذر زمان هم از لحــاظ حقوقی به طور کامل به عنوان 
عضو خانواده شناخته نمی شوند و همین موضوع نگرانی درباره آینده این رابطه و 

استحکام آن را دوچندان می کند.
۳. عدم حمایت کافی از سوی سیستم قضائی و حقوقی

برخی خانواده ها با این واقعیت مواجه می شوند که در مواقع بحرانی، سیستم 
قضائی به درســتی از حقوق آنها حمایت نمی کند. بســیاری از خانواده ها گزارش 
داده اند  در مواقع بروز مشکلات، روند قضائی بسیار پیچیده و طولانی بوده و این امر 
باعث شده  در عمل از دریافت حمایت قانونی مأیوس شوند. سیستم قضائی ایران در 
موارد فرزندخواندگی همچنان رویکردی سنتی دارد که در آن بیشتر به مسئله پیوند 
خونی توجه می شود. این مسئله، شکافی میان نیازهای خانواده های فرزندخوانده 
و اقدامات قانونی ایجاد کرده و به همین دلیل خانواده ها احساس می کنند در برابر 

مسائل حقوقی در مورد فرزندخوانده خود ناتوان و آسیب پذیر هستند.
۴. محدودیت در حقوق ارث و مسائل مالی

یکی دیگر از دغدغه های عمده این خانواده ها، مســائل مربوط به ارث و حقوق 
مالی است. طبق قوانین ایران، فرزندخوانده ها حقوق ارث از والدین خود ندارند. این 
به آن معناست که حتی اگر خانواده ها تمام عشق و علاقه خود را به فرزندخوانده 
ابراز کنند، نمی توانند از لحاظ قانونی دارایی های خود را به او انتقال دهند، مگر آنکه 
اقدام به وصیت کنند یا او را به عنوان وارث تعیین کنند. این مســئله فشار زیادی بر 
خانواده ها وارد می کند؛ زیرا بســیاری از آنها مایل  هستند  فرزندخوانده شان از همه 

حقوقی که به فرزندان خونی تعلق می گیرد، بهره مند باشد.
۵. مسائل فرهنگی و اجتماعی

در بســیاری از جوامع، به ویژه در جوامع ســنتی و مذهبی، فرزندخواندگی هنوز 
به عنوان موضوعی پیچیده و نســبتا پرابهام دیده می شــود. برخی از خانواده ها از 
قضاوت های اجتماعی هراس دارند؛ زیرا ممکن اســت جامعــه پیرامون، پذیرش 
فرزندخوانده را ناپســند یا نادرســت تلقی کند. این برداشت ها می تواند باعث شود 
 خانواده ها به طور مداوم با ســؤالات و قضاوت های ناخوشــایند مواجه شوند. این 
مســائل فشار زیادی به آنها وارد کرده و ممکن است آنها را مجبور کند  رابطه خود 
با فرزندخوانده را پنهان کنند یا از بیان آن به دیگران خودداری کنند؛ امری که باعث 

فشار روانی زیادی بر خانواده ها می شود.
۶. چالش های حقوقی در صورت بروز مشکلات خانوادگی

در شرایطی که خانواده با مشکلاتی مانند طلاق یا جدایی مواجه می شود، مسائل 
مربــوط به حضانت فرزندخوانده به مراتب پیچیده تــر از حضانت فرزند بیولوژیک 
اســت. از آنجا که پیوند حقوقی میان والدین و فرزندخوانده به همان اندازه محکم 
نیست، ممکن است یکی از طرفین با از دست دادن حق سرپرستی مواجه شود. این 
امر نگرانی خانواده ها را دوچندان می کند؛ زیرا ممکن است در صورتی که خانواده 
دچار مشکلات شخصی و خانوادگی شود، فرزندخوانده قربانی این وضعیت شود و 

 جایگاه حقوقی او آسیب ببیند.
۷. نیاز به تغییر در سیستم بهزیستی و حقوقی

با توجه به تمام این نگرانی ها، بسیاری از خانواده ها خواهان اصلاحات در قوانین 
و رویه های فرزندخواندگی هستند. آنها معتقدند  سیستم بهزیستی و حقوقی ایران 
باید انعطاف پذیرتر شده و به نیازهای واقعی خانواده ها و فرزندخوانده ها توجه کند. 
برخی پیشنهاد می دهند که باید قوانین مرتبط با ارث و حقوق والدین و فرزندخوانده 
تغییر یابد و حمایت های حقوقی بیشتری برای این خانواده ها فراهم شود. همچنین، 
حمایت های اجتماعی و فرهنگی نیز بســیار مهم اســت؛ به گونه ای که جامعه و 
سیســتم های حقوقی باید بپذیرند  فرزندخواندگی نوعی از خانواده سازی مشروع و 
مثبت اســت و به خانواده ها و کودکان اجازه می دهد  در کنار یکدیگر زندگی آرام و 

پایداری داشته باشند.
۸. نیاز به آگاهی و اطلاع رسانی بیشتر

یکی از نیازهای اساسی خانواده هایی که قصد دارند کودکی را به فرزندی بگیرند، 
آگاهی و آشنایی با مسائل حقوقی و روندهای قانونی فرزندخواندگی است. بسیاری 
از خانواده ها پیش از پذیرش کودک، به درســتی از همه شرایط حقوقی و مشکلات 
احتمالی آگاه نیستند و ممکن است بعد از اینکه پیوند عاطفی با فرزند ایجاد کردند، 
متوجه پیچیدگی ها و چالش های قانونی شــوند. این عدم آگاهی می تواند به مرور 
زمان فشــار روانی زیادی به والدین وارد کند. به همین دلیل، ســازمان بهزیستی و 
نهادهای مرتبط باید تلاش کنند  با آموزش های مناسب، به خانواده ها کمک کنند تا 

از تمامی حقوق و مسئولیت های خود آگاه شوند.
۹. نیاز به حمایت های روانی و مشاوره ای

فرایند فرزندخواندگی می تواند به صورت بالقوه بار روانی زیادی برای خانواده ها 
به همراه داشــته باشــد. مشــاوره های روانی و حمایت های حرفه ای می توانند به 
خانواده هــا کمک کنند  با این فشــارها و دغدغه ها بهتر کنار بیایند. در بســیاری از 
کشورها، به خانواده های فرزندخوانده مشاوره های تخصصی داده می شود تا از هر 
لحاظ آماده پذیرش و تربیت کودک شــوند. در ایران نیز نیاز اســت  چنین خدماتی 
برای خانواده های متقاضی فرزندخواندگی فراهم شــود تا آنها بتوانند با آمادگی و 
اطمینان بیشتری وارد این مسیر شده و با چالش های حقوقی و روانی روبه رو شوند.

نتیجه گیری
در مجمــوع، خانواده های ایرانی که کودکی را به فرزندی می گیرند، با چالش ها 
و دغدغه هــای فراوانی از جمله مســائل حقوقی و روانی مواجه می شــوند. نبود 
حمایت های قانونی قوی، تغییرات احتمالی در قوانین و محدودیت های حقوقی در 
زمینه ارث و مسائل مالی، از جمله عواملی هستند که بر روابط و امنیت خانواده های 
فرزندخوانــده تأثیر می گذارند. بــه همین دلیل، نیاز به اصلاحــات و حمایت های 
قانونــی، فرهنگی و اجتماعی برای این خانواده ها ضروری اســت تا آنها بتوانند با 
اطمینان و آرامش بیشتری زندگی خود را با فرزندخوانده شان ادامه دهند و فرزندان 

خود را در فضایی امن و پایدار پرورش دهند.
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روند قتل شــیما صباگردی توسط بهلول، از موارد تلخ و پیچیده ای است که توجه 
عمومی را به خود جلب کرد و هم زمان پرسش هایی جدی را درباره مشکلات حقوقی 
فرزندخواندگــی و نظــام حمایت از کودکان در ایران مطرح کــرد. این حادثه  که علاوه 
بــر ابعاد جنایی و تراژیک آن، نشــان دهنده خلأهای حقوقــی در حمایت از کودکان و 
نوجوانانی اســت که به دلایلی تحت سرپرستی خانواده های جدید یا نهادهای دولتی 
قرار می گیرند، گواهی بر اهمیت اصلاح ســاختارهای قانونــی و نظارتی در این زمینه 

است.
شــیما صباگردی، نوجوانی که به دلایل مختلف زندگی خود را در شرایط دشواری 
ســپری می کرد، قربانی خشونت و تجاوز بهلول شد. این جنایت نه تنها شوک بزرگی به 
جامعه وارد کرد، بلکه به طور آشکار مســئله آسیب پذیری کودکان و نوجوانانی را که 
به دلیل ترک خانواده یا مشــکلات خانوادگی به سرپرستی نهادهای دیگر یا در شرایط 
نامطمئن قرار می گیرند، به نمایش گذاشــت. شیما از جمله دخترانی بود که به دلایل 
مختلف از سوی خانواده اصلی اش رها شده بود و این رهاشدگی سبب شد تا او بدون 
داشــتن حمایت عاطفی و امنیتی لازم، به محیط هایی راه پیدا کند که به خطر افتادن 
امنیت و سلامت او را به همراه داشت. بخشی از مشکلات در این ماجرا و موارد مشابه، 
بــه محدودیت های قانونی و اجرائــی در حوزه فرزندخواندگــی و حمایت از کودکان 
برمی گردد. در ایران، قوانین فرزندخواندگی پیچیدگی ها و محدودیت های خاصی دارند 
که بر اســاس شــریعت و فرهنگ بومی تنظیم شــده اند و گاهی همین شرایط، فرایند 
سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را دشوار می کند. بر اساس قوانین فعلی، 
افراد یا خانواده ها برای پذیرش فرزندخوانده باید مراحل قانونی پیچیده ای را طی کنند 
و تأییدهای متعددی از ســازمان ها و نهادهای دولتی بگیرنــد. علاوه بر این، در برخی 
موارد، حتی پس از قبول فرزندخواندگی، سرپرست ها حقوق قانونی کافی برای حمایت 
از کودک به دســت نمی آورند و همچنان با مشــکلاتی در ثبت و حقوق قانونی کودک 
مواجه هســتند. این پیچیدگی ها  موجب می شود  بسیاری از کودکان و نوجوانان  که به 
دلیل نبود سرپرســتی مؤثر در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، بدون حمایت لازم 

رها شوند و نتوانند به زندگی امن و پایداری دست یابند.
یکــی از چالش های قانونی عمده در زمینه فرزندخواندگی در ایران، این اســت که 
فرزندخواندگی به معنای واقعی در بســیاری از موارد تحقق نمی یابد و رابطه حقوقی 
محکمی میان کودک و سرپرســت به وجود نمی آید. این مســئله به این معناست که 
کــودک همچنان به لحاظ قانونی به خانواده اصلی خود وابســته اســت و حقوقی را 
همچــون نام خانوادگی، ارث و حمایت قانونی از ســوی خانواده جدید  ندارد. این خلأ 
قانونــی، علاوه بر اینکه ســبب ســردرگمی حقوقی کودک و خانواده های سرپرســت 
می شــود، موجب عدم ایجاد احســاس تعلق و امنیت برای کــودک در خانواده جدید 
می شــود. کودکانی که در شــرایطی مانند شــیما قرار می گیرند، با فقدان حمایت های 
حقوقــی و روانی لازم، به  راحتی در معرض آســیب های جدی جســمی و روانی قرار 

می گیرند.
عــلاوه بر ایــن، نظارت ناکافی بــر روند زندگــی و تربیت کودکان بی سرپرســت یا 
بدسرپرســتی که تحت حمایت مراکز نگهداری یا در سرپرســتی موقت قرار می گیرند، 
یکی دیگر از مشــکلات اساســی در نظام حمایتی کودکان در ایران است. به دلیل نبود 
سیســتم های نظارتی کافــی و کارآمد، بســیاری از کودکانی که به صــورت موقت در 
اختیــار مراکز دولتی یا غیردولتــی قرار می گیرند، پس از خــروج از این مراکز، به دلیل 
نبود خانواده ای حامی و عدم کسب مهارت های لازم برای مواجهه با زندگی اجتماعی، 
به ســرعت در محیط های ناامن و آسیب زا قرار می گیرند. شیما نیز از جمله این کودکان 
بود که به دلیل کمبود حمایت های روانی و اجتماعی مناســب، در موقعیت هایی قرار 

گرفت که امنیت و سلامت جسمی و روانی او را به خطر انداخت.
نبــود قوانین جامع و کارآمــد در زمینه حمایت از کــودکان و نوجوانانی که تحت 
سرپرســتی قانونی قرار ندارند، در کنار کمبود آگاهی عمومــی درباره حقوق کودکان، 
از عوامل اصلی وقوع چنین حوادث تلخی اســت. اغلب کودکانی که به دلیل شرایط 
ســخت خانوادگی مجبور به ترک خانه می شــوند، در سیستم های حمایتی موجود به 
درستی مورد مراقبت و توجه قرار نمی گیرند و به  راحتی قربانی خشونت، سوءاستفاده 
و بی عدالتی می شــوند. اگرچــه نهادهای مختلفی در ایران بــرای حمایت از کودکان 
بی سرپرســت و بدسرپرســت فعالیت می کنند، اما نبود یک سیستم جامع و هماهنگ 
که به طور مؤثر نظارت و حمایت از این کودکان را تضمین کند، همچنان مشکلی جدی 

باقی مانده است.
ایــن تــراژدی، از منظر اجتماعی نیز پیامدهــای نگران کننــده ای دارد؛ چرا که عدم 
اطمینــان از حمایــت قانونــی و امنیت اجتماعی بــرای کــودکان و نوجوانان، باعث 
افزایش ترس و اضطراب در خانواده ها و جامعه می شــود. والدین و خانواده هایی که 
به دلیل شــرایط خاص قصد دارند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، ممکن اســت 
بــه دلیل پیچیدگی های قانونی و نگرانی از حمایت هــای حقوقی ناکافی، از این اقدام 
منصرف شــوند. این مسئله به کاهش تعداد خانواده های متقاضی سرپرستی کودکان 
بی سرپرســت منجر می شود و در نتیجه، تعداد بیشتری از این کودکان مجبور می شوند 

در شرایطی نامطمئن زندگی کنند.
پرونده قتل شــیما توســط بهلول، نه تنها یــک جنایت فردی، بلکه نمــاد و یادآور 
ضعف های ســاختاری در نظــام حقوقی و حمایتــی از کودکان در ایران اســت. نیاز 
فــوری به اصلاح و بهبود قوانین فرزندخواندگی و ایجاد سیســتم های حمایتی جامع 
برای کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت، از درس های مهمی اســت که می توان از 
ایــن حادثه گرفت. همچنیــن، ایجاد آگاهی عمومی و آمــوزش جامعه درباره حقوق 
کودکان و ایجاد سیســتم های حمایتی مؤثر که توانایی نظارت و حمایت از کودکان در 
وضعیت های نامطمئن را داشــته باشد، ضروری اســت تا کودکان بتوانند در محیطی 
امن و بدون تهدیدات جدی زندگی کنند. پس از روشن شــدن ابعاد ماجرای قتل شیما 
و نداشــتن حق مجازات توسط خانواده ای که فرزندخواندگی شیما را بر عهده داشتند، 
گروهــی از خانواده هــای فرزندپذیر با حضور در روزنامه «شــرق» از تمامی ترس های 
خود گفتند. یک وکیل،  یک کارمند و یک فعال مدنی، ســه مادری بودند که پس از این 
ماجرا به «شرق» آمدند و نگرانی های خود را با ما در میان گذاشتند. یکی از آنها وکیل 
بود و یک ســال است یک خواهر و برادر چهارســاله و ۹ ساله را به فرزندی گرفته بود. 
دیگری دختری ۱۳ ماهه داشت و مادر دیگر فرزندی سه ساله. هر سه مادر تمام زندگی 
و اضطراب هایشــان درباره فرزندان غیرزیستی شان را به «شرق» آوردند. مژده به عنوان 

یک وکیل که به شرایط آگاهی کامل داشت، درباره قوانین و حقوق کودک گفت: «واقعا 
به تعداد زیادی نیروی آموزش دیده  ماهر و آشنا به روان شناسی، در مراکز بهزیستی نیاز 
داریم. اینکه بلد باشد چطور در بحث فرزند مداخله کند، به چنین چیزی نیاز داریم. ولی 
این اصلا الان وجود ندارد. نه نیرویی هســت، نه بودجه ای هســت و نه اصلا کارکردی 
دارند. باز هم مسئله اصلی به نگاه قانون گذار ایران برمی گردد؛ از نظر قانون گذار ایران، 
 خانواده، نهاد مقدسی است. به نظر من از منظر حقوق خانواده به حقوق کودک نگاه 
شده است. اصلا مســئله حقوق کودک نیست، کم رنگ است. ما این نگاه را  نداریم که 
کسی زنگ بزند، پلیس در را واقعا بشکند و داخل شود تا ببیند چه خبر است و بچه در 
چه حالی است». این مسئله به دلیل نگاه کاملا خصوصی و داخلی به مسائل خانواده 
است. مژده می پذیرد و ادامه می دهد: «در مباحث حقوقی ما می گویند حقوق خانواده 

کاملا باید داخلی باشد و خود خانواده باید مسائلش را حل کند.
خیلی وقت ها که به دادگاه می رویم تا مســئله را حل  کنیم، می گویند چرا خودتان 
حلــش نمی کنیــد؟ می گویم طرف تا اینجا آمده که شــما حل کنید، نــه اینکه دوباره 
برگردانید. در مورد کودک هم همین اســت. شــما در دوروبری ها دیده اید. کسانی که 
وضعیت بچه خیلی حاد بوده، اورژانس اجتماعی مداخله کرده است؟ اصلا مداخله 
نمی کند... از طرفی بهزیســتی هم شــفاف نیســت... » . در اینجای بحث، مسئله را به 
ماجرای پس فرستادن فرزندان از ســوی خانواده های فرزندپذیر می بریم. من می گویم 
نباید  فراموش کرد که به دلیل ســهل گیری های بی دلیل بهزیســتی کودکان زیادی به 
خانواده ها ســپرده شده و پس آورده شده اند. مژده می گوید: «یک مشکل بهزیستی این 
اســت که به قول شــما نمی تواند خانواده ها را خوب فیلتر کند. به خانواده نمی گویند 
حداقل یک سال و نیم طول می کشد تا دلبستگی ایجاد شود». پریسا خود را وارد بحث 
می کند و می گوید: «این بچه گرفتن از بهزیســتی طبق برخی هیجان هاســت. خیلی از 
اطرافیانم وقتی دخترم را آوردم،  مثل من فرزند زیســتی هم داشــتند و فکر کردند که 
چه خوب برویم مثل تو بچه بیاوریم. همیشــه بــه آنها گفته ام قبلش خیلی مطالعه 
کنید و مشاوره بروید، سوای مشاوری که بهزیستی به شما معرفی می کند. اصلا ببینید 
می توانید. اصلا روح و روان خودتان را ببینید. شــاید طبق هیجان هایی خوش تان آمده 
اســت. ما دختری گوگولی آوردیم، شما هم خوش تان آمده که بخرید. اسباب بازی که 

نیست شما هم سراغش بروید».
زهرا که حالا پســرش دو ســاله شــده اســت، به جمع می پیوندد و می گوید: «به  
نظرم یکی از ایرادهایی که به بهزیســتی وارد اســت، این اســت که شاید می خواهد از 
احساسات خانواده ها  سوءاستفاده کند. تجربه خودم را بگویم. ما بچه نیازمند به درمان 
نمی خواستیم، اما اول بچه نیازمند به درمان بود که دقیقا در ماه رمضان به ما معرفی 
شد. ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ کمیته ما بود. فکر می کنم ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ به من زنگ زدند. سر 
کار بودم، گفتند بیا نامه ات را بگیر. رفتم و نامه را گرفتم. کارشــناس گفت یک مشکل 
کوچک کلیوی دارد، یا عمل شده یا می خواهد بشود. با توجه به اینکه خواهرزاده های 
خودم هم مشــکل داشتند، عمل شدند و خدا را شــکر خوب هستند، گفتم حتما مثل 
همان اســت. با همسرم قرار گذاشــتیم که اصلا نگوییم. فردا برویم و او را ببینیم بعد 
بگوییم. رفتیم و او را دیدیم. کاش همان مشــکل کوچک کلیوی بود؛ این بچه از مادر 
معتاد به دنیا آمده اســت. مشکل کلیوی داشت، ترومبوز وریدی پا داشت، یعنی پایش 
بلند و کوتاه می شد، فاویسم داشت. آخرش گفت کیست مغزی هم دارد. حالش خوب 
است... . دقیقا مثل اینکه می خواهند بگویند او را ببرید، اگر نخواستید برگردانید. دقیقا 
همین جمله. دکتر شیرخوارگاه گفت اگر نخواستید برگردانید، ما در خدمتش هستیم. 
بچه یک ســالش بود. کاملا قیافه همسرم یادم بود؛ گریه می کرد برای اینکه آن بچه با 
او ارتباط گرفته بود. با من نگرفت اما دســتش را بالا برد تا شــوهرم او را بغل کند. آن 
خانم گفت نه، اجازه ندارید بغلش کنید. برای معرفی دوم که برای دیدن پســرم آرین 
رفتیم، بهیارهای آنجا که پچ پچ می کردند شنیدم که گفتند خشایار به اینها هم معرفی 
شــده بوده است. اینها ششمین خانواده ای بودند که خشایار را رد کردند. کارشناس من 
قشنگ و صددرصد می دانسته که این بچه مشکل های دیگری هم داشته ولی نخواسته 
رو کند. این را به روی کارشناســم آوردم. گفت دســت من نیست، استان معرفی کرده 
اســت. هنوز که هنوز اســت این بار روانی روی من و همســرم هست. جوری که پدرم 
آن زمــان کــه می رفتیم گفت با آنها صحبت کنید ببینید آیــا می توانیم به لحاظ مالی  
این یک مورد خاص را ســاپورت کنیم؟ با ســوپروایزر آنجا کــه صحبت کردم، با لحن 
خیلــی بد گفت نه خانم، اگر می خواســتید او را می بردید. اصــلا یک حس گناهی به 
آدم می دهند». مژده اما می گوید شــاید کارمندان شیرخوارگاه به دنبال این هستند که 

به کــودک بیمار هم فرصتی بدهنــد. مژده می گوید: 
«آنجا آن کارشــناس، مســئولیت خیلی بزرگی دارد. 
به او حــق می دهم. می گوید تیری در تاریکی بیندازم 
شاید زندگی این بچه عوض شد. فکر می کنم مقداری 
انسانی تر به آن نگاه کنیم. بحث انداختن نباشد. او هم 
به عنوان کارشــناس مسئول فرزندخواندگی هر آدمی 
را کــه از در داخل می آید، یک فرصت می بیند شــاید 
زندگی این بچه عوض شد. ما الان در همین گروه مان 
دقیقا خانمی داریم کــه خودش با آگاهی، کودکی را 
به فرزنــدی قبول کرده که هر دو پایش ۱۱ ســانت با 
هــم اختلاف دارند. می گفت کامــلا می دانم او هرگز 
نمی تواند راه برود، ولی خودم می خواستم او را قبول 
کنــم. یک نفر آمادگی روحــی آن را دارد برای همین 
این کار را می کند. توان مالی هم خیلی مهم اســت. 
در قســمت های دیگر است که کارش را خوب انجام 
نمی دهد. در قسمت  سنجیدن آمادگی یک خانم. باید 
مطمئن شــویم فردی که خواســته بچه از بهزیستی 
بیاورد، واقعا به این رســیده و مجبور نشده است. این 
فرق می کند با کسی که داوطلبانه می گوید اصلا دلم 

می خواهد این طور فرزند بیاورم.
من اصلا هیچ مشــکلی برای بارداری نداشــتم. 
همــان اول و قبــل از ازدواج، این قرار را با همســرم 
گذاشــته بودیم. از روزی کــه رفتیم، به ما گفتند فقط 

نمی توانیم زیر سه سال به شما بدهیم، طبق قانون. گفتم اگر زیر سه سال می خواستم، 
خودم می آوردم. اصلا نمی خواهم وارد پروسه نوزادی شوم.

ماندن بچه در بهزیســتی یک معضل اســت و بیرون رفتنش یک معضل. شما به 
فرزندان ترخیصی از بهزیســتی نگاه کنید. اصلا وقتی بچه ۱۸ســاله ترخیص می شود، 
این بچه کوچک ترین مناســبات عادی اجتماعی را نمی شناســد. هرکس به او بخندد، 
فکر می کند این خنده واقعی اســت. نه بلدند خانواده را بشناسند و نه بلدند دوست را 
از دشمن تشخیص بدهند. عموما برای زندگی دسته جمعی و خوابگاهی آماده هستند 
و این خودش هم معضلی اســت. این را من می گویم و پریســا می گوید: «بچه باید در 
خانواده باشــد. این یک اصل است و باید به آن توجه کرد؛ وگرنه بچه خارج از خانواده 
کمتر موفق می شــود، اما اینکه نه خانواده را درست ارزیابی می کنند و نه بعد از اینکه 

بچه را به او دادند، حقوقی به او می دهند، بحث دیگری است...».
زهــرا تأیید می کند و می گوید: «هر چقــدر برگردیم، به  نظرم باز هم هیچ چیز جای 
خانواده را نمی گیرد. خانواده ســالم، حتی اگر امکانات معمولی داشته باشد. آن بچه 
دنبال لوکسی و رفاه حتما نیست. آن عشق و امنیت مهم است. خود ما که بچه بودیم، 
چه امکاناتی داشتیم؟ کوچه ای داشتیم که به  نظرم بیشترین چیز دنیا بود». مژده ادامه 
می دهد: «ولی آن امنیت برای فرزندان من یک اصل است. ۲۰ ماه گذشته است که آنها 
به خانه آمده اند. گاهی دخترم نیمه شب بلند می شود و فقط نگاه می کند. می گویم چرا 
بیدار شدی و مانند روح سرگردان در خانه می چرخی؟ حالا مشکل چیست و ما از کجا 

می فهمیم؟ می گوید می خواستم مطمئن شوم هستید».
پریســا درباره روند فرزندپذیری خود این گونه توضیح می دهد: ســه ماهش بود که 
به ما معرفی شــد، از چهارماهگی به خانه آمد. وقتی دخترم به من معرفی شد، به ما 
گفتند چون ســابقه داشتید و یک پسر دارید... نمی توانید. پسرم زود به دنیا آمده، انواع 
و اقســام کلینیک های کاردرمانی را دیده اســت. فکر می کنم همه ما دیده ایم. به من 
گفتند آیا نیازمند درمانی، می توانی؟ خودم مشکلی با این قضیه نداشتم، می توانستم. 
همسرم گفت من به  لحاظ روحی نمی توانم. به  لحاظ مالی هر چقدر بخواهید بچه ای 
که مدنظر دارید، ســاپورت می کنم. ولی به  لحاظ روحــی نمی توانم. روزی که دخترم 
معرفی شــد، ما رفتیم که نامه اش را از بهزیســتی پیچ شــمیران بگیریم و او را ببینیم، 
پرســیدم خوب است؟ گفت مگر به شما نگفتند؟ یک قدم عقب رفتم، اما هیچ چیز به 
همســرم نگفتم. چون گفتم از همین الان می رود. گفتم چه چیزی؟ گفت خانم فلانی 
چرا نمی گویید؟ اطلاعات کامل بدهید. در ذهن من چیز عجیب وغریبی آمد. گفت ولی 
می روم و می بینم. اگر قرار است او بچه من شود، می شود. اگر نه که نمی شود. ما رفتیم 
و دیدم. نگاهش که کردم، دیدم یک پلکش پایین است. در واقع مشکل او مارکوسگان 
است و عصب فک و چشم به  هم نزدیک است. وقتی حرف می زند یا چیزی می خورد، 
پلک باز و بسته می شود. البته که اوایل خیلی بود. حتی پلکش این طور بود. الان اصلا 
مشخص نیســت، مگر اینکه ناگهان خمیازه بزرگی بکشد و در این چشمش مشخص 
شود. ما روی همین حساب گفتیم این اوکی است برای من، اما می خواهم از او ام آرآی 
بگیرم که اگر گره مغزی باشد، بدانم از چه راهی درمانش کنم. ولی باز می گویم، ایشان 
می گوید نه. ولی برای من ایراد بهزیســتی نبود، برای من که فرزند دومم بود. ولی برای 
مادری که با آرزو می آید تا بچه ای داشــته باشــد، این یک باگ برای بهزیستی است که 

نمی گویند بچه نیازمند درمان است.

شبه خانواده جواب نداد
مژده به ماجرای مراکز شــبه خانواده هم انتقاد جــدی دارد. او دراین باره می گوید: 
«این شبه خانواده جواب نداده است؛ یعنی هیچ چیزی جایگزین خانواده نمی شود. هر 
کاری کنید... مرکزی که بچه های من زندگی می کردند، در منطقه یک تهران بود. خانه 
خیلی لوکس که خودشان می گفتند چیزی که اینجا انتها ندارد، پول است. خیلی راحت 
می گفتند کسی داخل می شود و ۱۰ میلیارد تومان کارت می کشد و می رود. مثلا کلاس 
تایچی، زبان، حافظ خوانی، شــطرنج و موســیقی، همه اینها را داشتند. ولی بچه  هزار 
برابر در آن محیط آسیب دیده بود. اولا در کنار بچه های دیگر بودند که آنها تروماهای 
ســخت تری داشتند. بچه ای که ترومای سخت تری دارد، یاد می گیرد بچه دیگر را بزند. 
خودش را این طور خالی کند. این بچه که کتک می خورد، یاد می گیرد که بزند. باید کلی 
آرامش به او بدهید که دیگر مهدکودک و مدرســه، مرکز نیســت و کسی نمی خواهد 
تو را بزند. برای همین تو هم می توانی آرام باشــی و با دوستانت مهربان و آرام باشی. 
برای کیس ما، هر کاری کردیم و با هر چالشــی مواجه شدیم، چالش شبه خانواده بود، 
نه خانواده زیســتی. چالش خانواده فقط این بود کــه ما را رها کردند؛ یعنی اضطراب 

جدایی. ولی بقیه چالش های رفتاری همان شکل بود».
زهرا هم می گوید: «من شــبه خانواده ای می شناسم که یکی از دوستان ما در آن کار 
می کند. گفت فقط به خانواده های مذهبی پولدار بچه می دهند. حتی بچه ای بوده که 
خیلی قرتی بوده، خیلی دوســت داشته برقصد، او را به خانواده ای دادند. بچه سر دو 

ماه برگشته که من نمی توانم. خود بچه برگشته است».

۷۵ درصد از فرزندخواندگان سلب حضانت نشده اند
اما نگرانی اصلی خانواده هایی که از بهزیستی فرزند گرفته اند، مسائل قانونی است. 
مژده می گوید: «مسئله ارث و مطالبه حق ارث برای کودک که خیلی سخت است. ولی 
به  نظرم مطالبه خیلی جدی که همه ما باید داشــته باشیم، به عنوان کسی که دیدیم، 
پروســه سلب حضانت است. الان از ۷۰، ۷۵ درصد بچه های بهزیستی سلب حضانت 
نشده است. قانون می گوید وقتی والدین زیستی مشخص هستند، اسم شان در شناسنامه 
هست، یا باید به  لحاظ موردهایی که به عنوان سوء رفتار در نظر گرفته می شود، بهزیستی 
به عنوان کســی که متولی و مسئول حقوق کودک اســت، پیش دادستان برود، نامه را 
دادســتان بررسی کند و رأی را به دادگاه خانواده بفرستد. دادگاه خانواده رأی به سلب 
حضانت بدهد. یا باید دو ســال صبر کنند، اگر هیچ کس دنبال بچه نیامد، مصداق بچه 
رها شده می شود، پس دیگر نیاز به سلب حضانت نیست. آنها والدینی هستند که دیگر 
هیــچ حقی ندارند. پس برای فرزندخواندگی می رود. بهزیســتی کــدام راه را انتخاب 
می کند؟ راه دو ســال. بچه را دو ســال نگه دارد، با همه این آسیب ها، تا مطمئن شود 
کســی دنبالش نمی آید. بعد تازه پرونده فرزندخواندگی برایش تشــکیل دهد. الان در 
پروسه سلب حضانت هســتیم، ولی نمی دانم بچه ای که در بیمارستان رها شده، چرا 
کد ملی مادر باید در شناســنامه اش برود؟ آن بچه رها شده است، دیگر نباید با آن کد 

ملی برایش شناسنامه بگیرند». زهرا می گوید: «دغدغه ای که دارم، این است که زمانی 
که شناسنامه آرین را گرفتیم، نام و نام خانوادگی مادر داشت. کد ملی هم داشت. همه 
اطلاعاتش را مادر داده بود. یعنی قد و وزن که نه، سال تولد، حتی نوع مصرفش. حتی 
بــه من گفتند این مادر بیماری دوقطبی دارد. حتی پیش دکتر اماری که رفتم، ایشــان 
وقتی پرونده را خواند، گفت مطمئن باشید او بچه را به  خاطر اعتیادش رها نکرده است. 
به  خاطر همین مســئله دوقطبی بودنش رها کرده اســت. یک بار آرین در همان اوایل، 
ســینه من را گرفت، دکتر اماری گفت آیا مطمئنی که او ســینه مادر را نخورده است؟ 
گفتم نمی دانم، به من چیزی نگفته اند. شــاید هم خورده». مژده ادامه می دهد: «این 
زنان موقعی که زایمان می کنند، بیمارســتان ها کاملا با این آشنایی دارند. به ویژه وقتی 
مادر معتاد اســت، فرمی به او می دهند تا امضا  کند که می گوید من توانایی نگهداری 
از کودک را ندارم. برای همین کد ملی و همه چیزش مشخص است. او جرم رهاکردن 
طفل را مرتکب نشده است. چون کسی که بچه را کنار ساختمانی رها می کند و می رود، 
اگر دنبال بچه بیاید، مجرم است. باید پنج سال به زندان برود، چون سلامت بچه را به 
خطر انداخته اســت. او خودش امضا می کنــد و می گوید توانایی نگهداری از کودک را 
ندارم. قانون می گوید در صورتی که والدین زیستی و جد پدری که اینها مقدم هستند، اگر 
هیچ کدام از اینها نباشند و هیچ یک از اقربا آمادگی خود را اعلام نکنند، یعنی در همان 
فاصله؛ آن هم باید تحت همان موارد بهزیستی باشد. مثلا دایی می آید، او با شما فرقی 
نمی کند. این را برای بچه ای می گویم که دو سال است رها شده است. مثلا دایی در این 
مدت می گفت شرایط من را بررسی کنید و حضانت را به من دهید. آنها هم حضانت را 
می خواهند. می خواهم این را بگویم. والدین زیستی، حضانت را به  صورت حق دارند؛ 
یعنی همان لحظه که بچه به دنیا می آید، حق شــان اســت ولی چیز خیلی مهم تری 

است. بد نیست این اصطلاح حقوقی را بدانید. حضانت، تکلیف و وظیفه است.
یعنی شما غیر از اینکه حق تان است سرپرست بچه باشید، مهم تر از آن باید وظایف 
خود را رعایت کنید. اگر وظایف خود را رعایت نکنید، این حق هم از شما گرفته می شود. 
امــا دایی و خاله با من و شــما فرقی ندارند. باید ثابت کننــد به  لحاظ مالی و روحی و 
همه چیز، توانایی این را دارند که آیا این خانواده زیستی این تکلیف را نمی توانند انجام 
دهند، اما من تمام و کمال، حضانت او را قبول می کنم. کسی نیامده تا داوطلب شود».

مژده با تأکید بر اینکه بحث سلب حضانت بسیار مهم است، ادامه می دهد: «البته 
بخشــی که واقعا بخش مهمی اســت، برای همین گفتم که قسمت سلب حضانت، 
قســمت مدارک بهزیستی باید خیلی دقیق تر و کامل تر باشد. من پیش معاون حقوقی 
بهزیســتی شــمیران رفتم، سه ســؤال از ایشــان کردم که روحش خبر نداشت». زهرا 
می گوید: «در شناسنامه بچه من، اسم و فامیل و کد ملی، همه چیز هست. وقتی بچه 
را رها کردند، ســه سال هم گذشته اســت، اینها باید تا ابد بمانند؟ حضانت دائم بود و 
ما به اســم خودمان شناســنامه گرفتیم. رأی دادگاه صادر شد. آن خانواده، بچه را رها 
کرده بودند. جلوی در بهزیستی با شناسنامه و کارت واکسن گذاشته بودند و خداحافظ. 
خودشــان هم نه، مادربزرگش این کار را کرده بود. پدربزرگ و دیگران که نبودند، رفته 
بودند. مادربزرگ آمده، شناسنامه و کارت واکسن را با بچه، جلوی ساختمان گذاشته و 
فرار کرده است. معاون حقوقی بهزیستی شمیرانات به من می گوید مگر اصلا می شود؟ 
بچه ای که اسم پدر و مادر در شناسنامه اش هست، نباید برای فرزندخواندگی برود. به 
او می گویم مگر ما سلب حضانت انجام می دهیم؟ می گویم پس آن نامه که مددکاری 
می زند و ۱۹ مورد اســت، می توانید تیک بزنید و برای دادســتان بفرســتید، چیســت؟ 

می گوید نه، مگر وظیفه ماست؟».
من از زهرا می پرسم می ترسی؟  می گوید: خیلی... بعد هر سه مادر می گویند: همه 
می ترسیم و پریســا ادامه می دهد:  بچه ما همه زندگی ماست. زهرا می گوید: در خانه 
راه می رود و به همســرم می گوید: بابای قشــنگم. ولی قانــون الان اجازه می دهد هر 
زمانی والدین زیستی خواستند، حداقل دادخواست خود را بدهند؛ یعنی دلهره و جنگ 
اعصابی ایجاد کنند و دنبال بچه بیایند. چون اصلا از نظر شرع، اولویت با والدین زیستی 
اســت. خانواده هایی داریم که دو بچه داشــتند، پدر بعد از چهار سال برگشته و گفته 
در زندان بوده اســت. مژده می گوید: «آن مورد را می دانم. می دانید که بچه دوباره به 

بهزیستی برگشت. این مورد، اصلا اشتباه بهزیستی بود.
این مورد این طور بود که مادر معتاد بوده اســت. پــدر آن زمان به  هر دلیلی نبوده 
اســت ولی وضع مالی خوبی داشــتند. بچه که در بیمارســتان به دنیا می آید، مددکار 
می آید و دو بچه بزرگ را از مادر می گیرد؛ یعنی آن قدر اوضاع بدی داشته که نوزاد و دو 
بچــه بزرگ تر را از او می گیرند. بدون اینکه هیچ کدام از این مرحله ها را طی کنند، یکی 
از بچه ها برای فرزندخواندگی می رود. نوزاد برای فرزندخواندگی می رود. داستانش را 
می گویم؛ نوزاد برای فرزندخواندگی می رود، آن دو بچه هم برای شبه خانواده می روند. 
پــدر بعد از چند ماه برمی گردد و می گوید اصلا بیخود کردید. همســرم الان ترک کرده 
است، اوضاع من هم درست شده است. بچه ها را به من پس دهید. به آن خانواده زنگ 
می زنند، پسر را از آنها می گیرند. پسر را ۲۰ روز در شیرخوارگاه در قرنطینه نگه می دارند. 
در همان ۲۰ روز، مادر که برای دیدن بچه آمده بود، داغان و معتاد و خراب بود؛ یعنی 

برای همان مقطع ترک کرده بود.
بچه را بــه او نمی دهند. به آن خانواده هم یک نوزاد دختر داده بودند. به خانواده 
زنگ می زنند که اگر می خواهید، آن پســر را ببرید، از اینها ســلب حضانت کردیم. اینها 
الکی گفته بودند. الان آن خانواده، دو نوزاد دارند که فکر می کنم فاصله سنی آنها دو 

سه ماه است. هر دو را نگه داشتند».
پریســا می گوید: «در چنین شــرایطی خانواده نابود می شــود. این نگاه سرپرستی 
مکانیکی که به خانواده ها در ایران است، می گویند اگر پول دارید، او را نگه دارید. اصلا 
این طور نیست. بچه ای که به خانه من آمده، جان من شده است. اصلا اگر هانا را چند 
ســاعت تنها می گذارم...، تنها که نه، با پدرش یا خاله و عمه اش یا هر کســی دیگر در 
خانه خودم هســتند. بخواهم تا آرایشــگاه بروم و برگردم، فقط می خواهم کارم زودتر 

تمام شود تا پیش بچه ام برگردم. چطور می شود بگویند ببخشید ما اشتباه کرده ایم، این 
را بدهید. ۲۰ روز نگه دارند و دوباره او را پس دهند. این انســانی نیست. بهزیستی باید 
نگاهش را عوض کند. باید نگاه کند که نه من اولویت هستم و نه شما و نه آن خانواده. 
فقط آن کودک. بچه هم باید اولویت قانون گذار شود، هم بهزیستی. الان کودک مطلقا 
اولویت قانون گذار نیســت. اصلا در جایی نمی بیند که اســمی از منافع کودک بیاورد. 
حتی می گوید تنبیه در حد غیرمتعارف. یعنی حتما باید آثار خیلی وحشتناک شکنجه و 
سوختگی روی بدنش داشته باشد که بفهمند این تنبیه غیرمتعارف است. مصداق هم 
نیاورده و گفته مصداق های سوء رفتار. باز کار خوبی که بهزیستی کرده، ۱۹ مصداق آورده 
اســت. مثلا وادارکردن کودک به تکدی گری، اشتهار والدین به فساد جنسی، وادارکردن 
کودک به جابه جاکردن مواد، اعتیاد والدین به نحوی که باعث ازبین رفتن سلامت کودک 
شــود؛ مادر معتاد، نمونه همین اســت. چون می گویند شما به عنوان یک مادر، رعایت 
نکرده اید و نوزاد معتاد به دنیا آورده اید. ســوءتغذیه، واکســن نزدن، مدرسه نفرستادن، 
همه اینها مواردی اســت که بهزیســتی آورده ولی باز هم قانون گذار این کار را نکرده 
اســت. قانون گذار گفته مصادیقی که باعث لطمه به کودک می شود و از والدین سلب 
حضانت می شود. ولی باز هم اولویت آنها خانواده است. از طرف دیگر چیزی که الان 
به نظرم حریم شخصی بچه است این است که منِ مادر باید حقیقت را بیان کنم، ولی 
او وظیفه ندارد در جامعه که می رود، به همه بگوید من فرزندخوانده  هستم. ولی اینها 
در صفحه توضیحات شناسنامه آورده اند که با رأی دادگاه صادر شده است. این همان 
می شود؛ ازبین بردن حریم شخصی. همه ما هم تصمیم می گیریم شناسنامه بچه را گم 
کنیم و المثنی بگیریم». زهرا ادامه می دهد: «چیزی است که مدام باید توضیح دهیم. 
چیزی اســت که گوشه ذهنم باید نگرانش باشــم. الان این قضیه در میان خانواده ها 
هســت، هرکس می گوید شناسنامه گرفتم، اولین سؤال همه ما این است که چیزی در 
آن صفحه شناسنامه نوشته اند. این یکی از دل نگرانی های ماست. ولی باز هم به اندازه 

برگشت خانواده زیستی نگرانی نیست. ما نگرانیم و باید این نگرانی ما دیده شود...».

نگاه کارشناس
زهــرا یاوری، مدیرعامل بنیاد خیریه روشــنای امید که به فرزندان ترخیص شــده از 
بهزیستی خدمات ارائه می کنند، با تأکید بر نیاز به بازنگری قوانین در حوزه فرزندپذیری، 
به «شــرق» می گوید: «بعد از قتل شیما،  این نگرانی ها در بین خانواده ها افزایش یافت 
و البته این مســئله انکارناپذیر اســت. اما حل این چالــش از این جهت که حقی برای 
خانواده های فرزندپذیر ایجاد شود نیازمند کاری اساسی و قانونی است. وکلا باید پشت 
صحنه قرار بگیرند تا بتوانند حقوق خانواده فرزندپذیر را نشان بدهند. در ماجرای شیما 
هم دیدیم که هرچه پدر و مادر غیرزیســتی شیما تلاش کردند نتوانستند برای مجازات 
قاتل فرزند خود راه به جایی ببرند». یاوری با بیان اینکه خانواده های فرزندپذیر همیشه 
این نگرانی را دارند که ممکن اســت به هر دلیلی فرزند خود را زمانی نداشــته باشند 
گفــت: «اما به نظر من این یک بحث کاملا دوطرفه اســت. خانواده هایی که از آگاهی 
بیشــتری برخوردار هســتند حق کودک را هم در نظر می گیرند و وقتی خانواده واقعی 
کودک پیدا می شــوند یا توانمند می شــوند حق کودک را در نظر می گیرند و اگر کودک 
تمایل دارد خانواده زیستی خود را پیدا کند، ببیند یا حتی به آنها ملحق شود، با کودک 
همراهــی می کنند. اما حمایــت و همراهی با کودک را هم ادامــه می دهند. خیلی از 
ایــن کودکان بعد از بزرگ شــدن تمایل دارند هویت خود را شناســایی کنند و ما پدر و 
مادران فراوانی را داشــته ایم که در این مســیر به فرزند خود کمــک کرده اند تا هویت 
خود را پیدا کند. بحث این اســت که خانواده ها بایــد درک کنند گاهی کودک به دلیل 
معتادبودن یا دزدبودن پدر و مادر راهی بهزیســتی نشده و ممکن است خانواده جایی 
توانمند شــود و کودک فرصت زندگی در کنار خانواده خود را در محیطی سالم داشته 
باشــد. ما نباید این حق را ندیده بگیریم». مدیرعامل بنیاد خیریه روشنای امید تصریح 
کرد: «من فکر می کنم این مشکل فقط مشکل ما نیست و در کل جهان چنین چیزهایی 
دیده ایــم. به نظر من پیش از فرزندپذیری باید به خانواده ها این آگاهی به صورت کامل 
داده شــود تا آنها ریسک های احتمالی را بشناســند. و من فکر می کنم حق بچه است 
که وقتی هویتش را شــناخت چیزی را انتخاب کند که دلش می خواهد. حتی فرزندان 

ترخیصی از بهزیســتی بعد از اینکه ۱۸ساله می شوند 
و از بهزیســتی خارج می شوند و مستقل می شوند به 
دنبال خانواده زیســتی خود می گردند. شما تصور کن 
یک بچه را در خانه ات ۱۰ سال برایش زحمت کشیدی 
و در ناز و نعمت او را بزرگ کردی، حالا پدر و مادرش 
پیدا می شــوند. یک مادر چه زیستی و چه غیرزیستی 
قطعا خواسته و صلاح فرزند خود را در نظر می گیرد. 
اما ســؤال اینجاســت اگر بچه خودش نخواهد برود 
چه؟ این روند قضائی پیچیده می شــود و اثبات عدم 
صلاحیت سخت است و به نظرم باید یک کار قانونی 
درست صورت بگیرد». یاوری در پایان خاطرنشان کرد: 
«خاطــره ای دارم درباره دو خانواده که فرزندانشــان 
در بیمارســتان عوض شــده بودند. دو کودک حدودا 
۱۰ساله در دو فرهنگ کاملا متفاوت بزرگ شده بودند. 
فرهنگ هایی از زمین تا آســمان متفاوت. خانواده ها 
تصمیم گرفتند با هم همسایه شوند تا بچه ها زیر نظر 
هر دو خانواده باشند. یعنی هر دو به این بلوغ رسیدند 
که کودکان را همان طورکه بوده نگه دارند ولی در کنار 
هم باشــند تا فرزند واقعی خود را هم در نظر داشته 
باشند. نباید نقص قوانینمان را منکر شویم. خانواده تا 

پیدا می شــود و بچه را مطالبه می کند با این مسئله روان شناسانه برخورد نمی کنند. در 
لحظه کودک را از خانواده فرزندپذیر می گیرند و یک زندگی را نابود می کنند و حتی به 
این هم فکر نمی کنند که ممکن است چه بر سر بچه بیاید. گاهی کودک را پس گرفته اند 
و کودک در خانواده زیستی خود دچار آسیب های بسیار جدی شده،  اما متأسفانه ما به 
این مسائل توجه نمی کنیم. حل این مسائل مستلزم آموزش جدی است که زمان و راه 
زیادی را طلب می کند». همچنین صالح نقره کار، وکیل دادگســتری، با اشــاره به اینکه 
نگرانی های حقوقی نباید خانواده ها را از فرزندپذیری پشیمان کند، به «شرق» می گوید: 
«ما دو تا ملاحظه داریم؛ یک ملاحظه اینکه اگر ترویج فرهنگ فرزندخواندگی در کشور 
توسط مثلا رســانه ما مورد توجه قرار بگیرد، مردم به این کار اقبال پیدا می کنند، چون 
بچه در پرورشــگاه رشد متوازن عاطفی نخواهد داشت. شــما فرض کنید ۵۰ بچه در 
فضایی مثل سوله نگهداری شوند و نمی توانند آموزش ببینند و برای همین دغدغه ما 
این است که بچه خانواده محور رشد کند، با خانواده رشد کند، یک فرد این اقتدار قانونی 
و این صلاحیت شــهروندی را داشته باشد تا بتواند از یک کودک حمایت کند». نقره کار 
تأکید کرد: «نکته دوم اینکه نظام حقوقی ما باید اولا تســهیلگر فرزندخواندگی باشد و 
ثانیا اقتدارها و صلاحیت ها و اهلیت های تمتع و استیفا را به صورت کامل برای کسانی 
که فرزندخواندگی را می خواهند بپذیرند یا پذیرای خانواده و فرزند هستند، به آنها اعطا 
کند. اما این ادعای صلاحیت باید تحت نظارت دادستان ها باشد، یعنی دادستان در هر 
شهرســتانی باید یک نظارت قضائی روی این موضوع داشته باشد تا فرزندخواندگی و 
خانواده جدید حق تکدی گری، تجاوز و سوءاستفاده از فرزند را نداشته باشند. چون این 
حق واقعا یک شمشــیر دولبه اســت. همان طورکه خیرش خیلی خوب است، خدای 
نکرده شــرش هم ممکن است آسیب جدی به بچه وارد کند. من کیس های مختلفی 
در همین مرکز نگهداری خودمان داشتم که فرزندخواندگی آسیب های جدی به فرزند 
وارد کرده اســت. با این شرایط به نظرم می شود این نظام حقوقی را تعریف کرد. از این 
منظر ماهیت این قوانین آن طورکه باید به صورت روزنامه و مســتمر در راســتای خیر 
بچــه مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد و قانون گذار به این موضوع نگاه منعطف و نرم 
داشــته باشــد تا حداکثر زمینه های حمایتی از فرزندان در مراکز نگهداری و خانواده ها 

فراهم شود.

این یک نگرانی جمعی است
در نهایت، نگرانی های خانواده ها از قوانین فرزندخواندگی نه تنها بازتابی از عواطف 
عمیــق و نیاز به اطمینان از آینده فرزندان اســت، بلکه بخشــی از تعهد اجتماعی به 
برقراری عدالت و ایجاد فضایی امن برای رشــد و توسعه همه کودکان جامعه است. 
پیچیدگی های قانونی و حقوقی در فرایند فرزندخواندگی، از مســائلی چون دشــواری 
در مراحــل پذیرش قانونی تا ابهامات مرتبط با حــق والدین بیولوژیک، چالش هایی را 
بــرای خانواده های خواهــان فرزندخواندگی به همراه دارد کــه می تواند به تجربه ای 
استرس زا و گاه دردناک تبدیل شود. از طرفی خانواده هایی که تصمیم به پذیرفتن فرزند 
می گیرند، نیازمند قوانینی شــفاف و حمایتی هستند که نه تنها فرایند پذیرش کودک را 
تســهیل کند، بلکه حقوق آنــان را به عنوان والدین جدید تضمین کند. در بســیاری از 
موارد، پیچیدگی های حقوقی و کندی در رسیدگی به پرونده ها، موجب تردید و نگرانی 
در خانواده ها می شــود. همچنین، قوانین باید به گونه ای تنظیم شــوند که از بازگشت 
احتمالی کودک به والدین بیولوژیک یا بروز اختلافات قانونی در آینده جلوگیری کند. این 
شــرایط می تواند علاوه بر ایجاد نگرانی، بر سلامت روانی کودکان و والدین تأثیر منفی 

بگذارد و به نوعی اعتماد عمومی نسبت به این فرایند کاهش یابد.
علاوه بــر این، خانواده هــای متقاضــی فرزندخواندگی با پرســش هایی از جمله 
سرنوشت کودک پس از پذیرش، مسئولیت های قانونی در قبال او و میزان حمایت های 
اجتماعــی در این فرایند روبه رو هســتند. ایــن نگرانی ها تنها مربوط بــه آینده کودک 
نیســت بلکه درباره نقــش و جایگاه آنها به عنوان والدین نیز پرســش هایی به وجود 
می آورد. با وجود اینکه بسیاری از کشورها سعی دارند قوانین خود را به نفع کودکان و 
خانواده های متقاضی اصلاح کنند، همچنان خلأهایی در زمینه حمایت از خانواده های 
فرزندخوانده در بسیاری از جوامع احساس می شود. یکی از نکات کلیدی در این راستا، 
توجه به پایداری و انسجام خانواده ها پس از فرزندخواندگی و فراهم کردن حمایت های 

روان شناختی و مشاوره ای برای ایجاد یک محیط امن و سالم است.
قوانیــن فرزندخواندگی باید به گونه ای بازنگری و به روزرســانی شــوند که بتوانند 
نیازهای خانواده های مختلف و شــرایط متنوع کودکان را در نظر بگیرند. فراهم کردن 
بستری که در آن نه تنها از کودکان، بلکه از والدینی که این مسئولیت خطیر را پذیرفته اند 
حمایت شود، می تواند گام مؤثری در جهت کاهش نگرانی ها و افزایش اعتماد به این 
فرایند باشد. استفاده از تجربه های جهانی و مطالعه الگوهای موفق در دیگر کشورها 
می تواند برای کشورهایی که همچنان در این مسیر چالش هایی دارند مفید واقع شود. 
ایجاد سیاســت هایی شفاف و منسجم، تســریع در مراحل قانونی و ارائه آموزش های 
مناســب به خانواده هــا، از جمله اقداماتی اســت که می تواند ضمــن برطرف کردن 

نگرانی های خانواده ها، فضایی امن و مطلوب برای فرزندخواندگی فراهم آورد.
فرزندخواندگی، نهادی اســت که پایه اش براساس محبت و تعهد به آینده کودکان 
بنا شــده است. توجه به این امر که قوانین نباید مانعی در برابر این پیوند انسانی ایجاد 
کنند، بلکه باید پشــتیبان و حامی آن باشــند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این 
راســتا، همه اعضای جامعــه - از دولت ها و نهادهای قانونــی تا نهادهای حمایتی و 
خانواده هــای علاقه مند به فرزندخواندگی - باید نقش خود را در راســتای تحقق یک 
فرایند ایمن، شــفاف و عادلانه برای کــودکان ایفا کنند. تنها در این صورت اســت که 
فرزندخواندگی می تواند به عنوان فرصتی برای آینده ای روشــن و پرامید برای کودکان 
بی سرپرست و خانواده های خواهان نقش آفرینی در این امر حیاتی به بهترین شکل به 

منصه ظهور برسد.

فرزندپذیری زیر تیغ نگاه مکانیکی بهزیستی به خانواده

بازنگری جدی در قوانین فرزندخواندگی،  
نیاز  امروز  بهزیستی است

شهرزاد همتی

کــه  خانواده هایــی 
پذیرفتن  بــه  تصمیم 
می گیرنــد،  فرزنــد 
نیازمند قوانینی شفاف 
و حمایتی هســتند که 
پذیرش  فرایند  نه تنها 
کند،  تسهیل  را  کودک 
را  آنان  حقــوق  بلکه 
والدین  عنــوان  بــه 
کند.  تضمیــن  جدید 
در بســیاری از موارد، 
حقوقی  پیچیدگی های 
رســیدگی  در  کندی  و 
بــه پرونده ها، موجب 
تردیــد و نگرانــی در 

خانواده ها می شود.

چالش هــای  از  یکــی 
قانونی عمــده در زمینه 
در  فرزندخواندگــی 
ایــران، این اســت که 
بــه  فرزندخواندگــی 
در  واقعــی  معنــای 
تحقق  موارد  از  بسیاری 
رابطــه  و  نمی یابــد 
حقوقــی محکمی میان 
به  سرپرســت  و  کودک 
این  نمی آیــد.  وجــود 
معناست  این  به  مسئله 
به  همچنان  کــودک  که 
لحاظ قانونی به خانواده 
اصلی خود وابسته است 
همچون  را  حقوقــی  و 
و  ارث  خانوادگــی،  نام 
از سوی  قانونی  حمایت 

خانواده جدید  ندارد. 


